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مقدمه(تغيير فتوا طبق زمان و مكان)
َّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقُواْ  خداوند متعال در قرآن مي فرمايد: «ياَ أيَُّهَا ال

االلهَّ حَقَّ تقَُاتهِِ وَ لاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَ أنَتمُ مُّسْلِمُونَ»،1
ــاني كه ايمان آورده ايد آنچنانكه بايد از خدا ترسيد   اي كس

از خدا بترسيد(و با انجام واجبات و دوري از منهياّت، گوهر 
ــيد تا  ــعي كنيد غافل نباش تقوا را به دامان گيريد) و شما(س
ــلمان  ــد) نميريد مگر آنكه مس چون مرگتان به ناگاه دررس
َّذِي خَلَقَكُم  َّكُمُ ال باشيد. و نيز فرموده: « ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَب

 بررسى تغيير احكام شرعي
                            در گذر زمان و مكان

 نويسنده: دكتر محمد سعود عالم القاسمي
رئيس دانشكدة اصول دانشگاه اسلامي عليكره ـ هند

ترجمه:جميل تبوراك دانشجوى كارشناسى ارشد فقه مقارن و حقوق عمومى اسلامى دانشگاه مذاهب اسلامى
ابراهيم صالحى پور دانشجوى كارشناسى ارشد فقه مقارن و حقوق جزاى اسلامى دانشگاه مذاهب اسلامى
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ــثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً  َ ــقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ ب َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَ ــن ن مِّ
ــهِ وَ الأَرْحَامَ إنَِّ  ِ ــاءلوُنَ ب َّذِي تسََ ــاء وَ اتَّقُواْ االلهَّ ال كَثيِراً وَ نسَِ
االلهَّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيِباً»،2 اي مردمان! از(خشم) پروردگارتان 
ــان بيافريد  ــما را از يك انس ــد. پروردگاري كه ش بپرهيزي
و(سپس) همسرش را از نوع او آفريد و از آن دو نفر مردان 
ــر ساخت. و از(خشم)  و زنان فراواني(بر روي زمين) منتش
ــوگند مي دهيد؛ و  ــه همديگر را بدو س ــي بپرهيزيد ك خداي
ــيخته داريد(و  ــاوندي را گس بپرهيزيد از اينكه پيوند خويش
صله رحم را ناديده گيريد)؛ زيرا كه بي گمان خداوند مراقب 
ــما است(و كردار و رفتار شما از ديده او پنهان نمي ماند).  ش
َّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا   و همچنين در آيه ديگر مي فرمايد: « ياَ أيَُّهَا ال
ــيد (و  يداً»،3 اي مؤمنان! از خدا بترس ــدِ َ وَ قوُلوُا قوَْلاً سَ االلهَّ
ــا و دوري از بديها از عذاب او  ــتن را با انجام خوبيه خويش
ــت بگوييد.4 اما بعد ...  ــخن حق و درس در امان داريد) و س
ــت زمان در تغييرند، چه بسيار تمدنهايي كه  تمدنها با گذش
در گذشته شنيده ايم، مانند تمدن يونان، روم، فرعونيان و ... 
ــت فراموشي سپرده شده و به پايان رسيده اند و ما  كه به دس
ــنويم جز در كتابها يا آنكه  ــچ چيزي در مورد آنها نمي ش هي
خداوند اخبار مربوط به آنان را در قرآن كريم براي ما بيان 
ــر  مي بريم كه تمام آن  نموده اند. اينك ما در يك تمدن به س

فرهنگ و علوم را تغيير داده است.
ــت «محمد(ص)»  ــرت ختمي مرتب ــط حض ــدن توس آن تم
ــذرد. مراحل،  ــارده قرن از آن مي گ ــد كه چه پايه ريزي ش
شرايط و اوضاع و احوال جديدي به لحاظ قوّت يا [ضعف] 
ــت همچنانكه در برابر آن تمدني كه  ــته اس پشت سر گذاش
ــت وجود دارد و  در عصر حاضر معروف به تمدن غربي اس
ــه بين تناقضات و توافقات  ــن تمدنها نياز به آييني دارد ك اي
ــيار  آن هماهنگي ايجاد نمايد. همانا عصر حاضر تفاوت بس
زيادي دارد با شرايطي كه رسول خدا(ص) دولت اسلامي را 
ــلام ـ خود  ــيس كرد. پس آيا اين دين پاك ـ اس در آن تأس
ــد داد؟ كه هيچ تمدني  ــرايط اين تمدنها وفق خواه ــا ش را ب
ــيده همانند آنچه كه تمدنهاي امروزي  ــته بدان نرس در گذش
ــرفت و ترقيّ در همه عرصه هاي زندگي، اعم  به لحاظ پيش
ــي و نظامي به آن  ــي، تجاري، زراعي، درياي ــور صنعت از ام
ــارع حكيم براي هر دوره از زمان  ــيده است. پس آيا ش رس
ــصّ به آن را وضع نموده يا آن را به طور يكجا  احكام مخت
ــازگار است؟ ابن خلدون  ــريع نموده كه با تمام تمدّنها س تش
مي فرمايد: همانا اوضاع و احوال جهان و ملّتها و منافع آنان 
ــيوه و روش ثابت تداوم نمي يابد، با توجه به گذر  بر يك ش
ــر از حالتي به حالت ديگر  ــان در حال دگرگوني و تغيي زم
ــه افراد زمانها و مكانها و  ــت و اين وضعيت در مورد هم اس

ــورها مطرح است، اين سنت و شيوه هميشگي خدا  همه كش
در مورد بندگانش بوده است.(غافر، 85)5 ابن قيم مي گويد: 
«پايه و اساس شريعت بر حكمت و مصالح بندگان در دنيا و 
ــت و همه آن هم عدل است و رحمت و مصلحت  آخرت اس
ــئله اي كه از عدل به سوي جور و از  و حكمت. پس هر مس
ــوي مفسده و از  ــوي نقمت و از مصلحت به س رحمت به س
ــريعت به شمار  ــوي عبث خروج كرد، جزء ش حكمت به س
ــود، چون  ــوب ش نمي آيد اگرچه با تأويل از زمره آن محس
ــدگان و رحمت او  ــريعت برقراري عدل الهي در ميان بن ش
ــت»6 همان طور كه شريعت اسلام در  در ميان آفريدگان اس
ــترش يافته  ــان و مكاني با ابزار اجتهاد و تجدّد گس ــر زم ه
ــا فتوا با تغيير زمان  ــت. بنابراين فقهاى ما گفته اند: همان اس
ــاع و احوال، عرف و عادت، تغيير مي يابد كه  و مكان، اوض
ــجويان و طالبان علم با [اساتيد] و علماي  بسياري از دانش
خود در بسياري از مسائل به مخالفت مي پردازند. همچنانكه 
ــازد و به  اختلاف آراء و نظرات اجتهادي، فقه را غني مي س
ــعه مي دهد. زيرا كه هر رأي و نظري كه به  ــد و توس آن رش
ــتند باشد ـ اگرچه مذاهب فقهي  دلايل و اعتبار شرعي مس
ــد ـ گنجينه ها و  ــته باش ــوال متعددي در آن وجود داش و اق
ــش ارزش آن را  ــت كه جز اهل علم و پژوه ــى اس ثروتهاي
نمي دانند و قيمت آن را نمي شناسند. پس گاهي بعضي از آن 
ــتري با يك زمان و مكان، نسبت به غير  آراء هماهنگي بيش
خود دارد و براي تغيير مسير زندگي در عصر حاضر ابواب 

اجتهاد و نوآوري در فقه اسلامي باز گذاشته شده است.

مقصـود از تغيير فتوا با توجـه به تغيير 
زمان و مكان چيست؟

ــال به سال ديگر، يا از  مقصود از تغيير زمان، گذر از يك س
ــت، پس اين تغيير تأثيرگذار نيست،  قرني به قرن ديگر نيس
ــان با گذشت زمان  ــرايط زندگي انس بلكه مقصود، تغيير ش
ــت. پس دوره اي كه ما در آن به سر مى بريم با دوره هايى  اس
ــته اند، متفاوت است و  ــانى قبل از ما در آن مى زيس كه كس
ــت، يا زمان از  ــردم در آن تغيير يافته اس ــرايط زندگى م ش
ــت نيك به بد و از بد به بدتر تغيير يافته و اين چيزي  وضعي
است كه بعضي از فقهاي گذشته از آن به «فساد زمان» تعبير 
كرده اند. ولي حقيقت اين است كه زمان، فاسد نمي شود بلكه 
ــوند. همچنانكه خنساء در  ــتند كه فاسد مي ش اين مردم هس

شعر خود آورده:
إن الجديدين في طول اختلافهما                       

 لايفسدان و لكن يفسد الناس7
روز و شب با مدت طولانى خود باعث فساد نمى شوند بلكه 



سال چهارم 50
شماره16- تابستان88

اين خود مردم هستند كه فساد ايجاد مى كنند.
ــي و اين چيزي  ــت در زندگ ــس تغيير زمان امر مهمي اس پ
ــه اختلاف  ــته كه قائل ب ــاي حنفي را واداش ــت كه علم اس
ــف و محمد(شيبانى) ـ دو شاگرد ابوحنيفه ـ و  ميان ابويوس
ــند.  ــان امام اعظم ـ ابوحنيفه ـ پايه گذار اين مذهب، باش مي
ــده آنان با وي در حدود 1 يا 2 مسئله  همان طور كه گفته ش
ــي  به مخالفت پرداختند. گفته اند: «اختلاف ما در اينجا ناش
ــواي  ــت» و نيز آن دو گفته اند: اگر پيش از اختلاف زمان اس
ــلاف رأي و نظر ما داده،  ــري برخ ــه) رأي و نظ ما(ابوحنيف
ــير  ــرفت و تكامل در مس به خاطر تغيير زمان و مكان و پيش

زندگي است. (كه چنين نظري را ايجاب نموده است).8
ــلام در طول سيزده  ــريعت اس  اما تغيير مكان؛ به حقيقت ش
قرن، كه كشورهاي مختلفي بدان افزوده شده، بر امت اسلام 
حكمراني كرده است. بعضي از آن امتها داراي تمدني اصيل 
ــط قرار  ــطح متوس ــي بيابان گرد و گروهي هم در س و برخ
ــي و  ــازمانهاي متفاوت مالي، اداري، سياس ــتند و با س داش
ــا حوادث عجيب و  ــي مواجه بودند همان طور كه ب اجتماع
ــكلات تازه اي كه در عهد پيامبر و در سرزمين  غريب و مش
حجاز نظير نداشت، مواجه شدند. ولي با اين وصف، شريعت 
ــكلات و  ــب براي تمام اين مش ــاد راهكارهاي مناس از ايج
ــاس از روح و اصول  ــتمداد از نصوص و اقتب ــع با اس وقاي
ــه اين تغيير و  ــبحان ب ــى آن ناتوان نماند.9 و خداوند س كل
ــت. آنجا  ــاره نموده اس ــل و نوآوري در قرآن كريم اش تبدي
ــخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُسِهَا نأَْتِ بخَِيْرٍ مِّنْهَا أوَْ  كه مي فرمايد: «مَا ننَسَ
ءٍ قَدِيرٌ »،10 هر آيه اي را  ــيْ مِثْلِهَا ألَمَْ تعَْلَمْ أنََّ االلهَّ عَلَىَ كُلِّ شَ
ــازيم(و به دست فراموشي سپاريم) و يا اينكه(اثر  كه رها س
ــش  ــان بزداييم و) فراموش ــه دل مردم ــزه اي را از آئين معج
گردانيم، بهتر از آن يا همسان آن را مي آوريم و جايگزينش 
ــر چيزي توانا  ــه خداوند بر ه ــازيم. مگر نمي داني ك مي س
لنْاَ آيةًَ مَّكَانَ آيةٍَ وَ االلهُّ أعَْلَمُ  ــوده: «وَ إذَِا بدََّ ــت ؟ و نيز فرم اس
ــمْ لاَ يعَْلَمُونَ».11  ــتَ مُفْترٍَ بلَْ أكَْثرَُهُ َّمَا أنَ لُ قاَلوُاْ إنِ ــزِّ بمَِا ينَُ
ــه ديگري(از تورات  ــه اي(از قرآن) را به جاي آي ــرگاه آي ه
ــكام قرآن را جايگزين  ــل) قرار دهيم(و برخي از اح و انجي
ــين گردانيم) و خدا خود بهتر  ــي از احكام كتابهاي پيش برخ
ــازل مي كند(و حكمت اين تعويض  ــد كه چه چيز را ن مي دان
و تبديل چيست، كافران) مي گويند: تو(اي محمّد!) بي گمان 
ــش خود چيزهايي به  ــدا دروغ مي بندي(و از پي بر زبان خ
ــت كه  هم مي بافي و به نام خدا ارائه مي دهي. امّا چنين نيس
ــان مي گويند و) بلكه بيشتر آنان ناآگاهند(و اهل علم و  ايش
معرفت نيستند و از فلسفه تعويض احكام در مراحل انتقالي 

جامعه بي خبرند).  

ــناخت اين باب بسيار تأكيد  ــت: بر ش امام قرطبي گفته اس
شده و فوائد آن بسي زياد است، كه علما از آگاهي يافتن از 
ــتند و كسي جز انسانهاي نادان و كودن آن را  آن بي نياز نيس
انكار نمي كند به خاطر آنچه كه بر آن مترتبّ مي شود از قبيل 

احكام مربوط به پيشامدها و شناخت حلال و حرام.12
ــه «وَ اذِا بدّلنا آية مكان آية واالله أعلم بما  ــز در مورد آي و ني
ينزل» گفته كه: ما شريعت پيشين را به شريعت جديد تبديل 
نموديم.13 همانا خداوند متعال مي توانست كه از عهد آدم تا 
ــريعت را بر يك نهج واحد قرار دهد، وليكن  عصر حاضر ش
ــريعاتش هر از چند  ــا نمود كه احكام و تش حكمتش اقتض
گاهي تغيير يابد و اين دالّ بر تغيير اوضاع و احوال مردم و 
اختلاف در مشرب آنان است. خداوند متعال مي فرمايد: « وَ 
ُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَ لاَ يزََالوُنَ مُخْتلَِفِينَ.  ــاء رَب لوَْ شَ
ــمْ »،14 اگر پروردگارت  ــكَ وَ لذَِلكَِ خَلَقَهُ حِمَ رَبُّ ــن رَّ  إلاَِّ مَ
مي خواست مردمان را ملّت واحدي مي كرد ولي آنان هميشه 
ــن: «كَانَ النَّاسُ أمَُّة وَاحِدَةً  ــاوت خواهند ماند.  و همچني متف
لَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ  ــزَ ينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أنَ ــرِ ــثَ االلهُّ النَّبيِِّينَ مُبشَِّ فبَعََ
ــهِ وَمَا اخْتلََفَ فيِهِ  ــقِّ ليِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلََفُواْ فيِ باِلحَْ
ــن بعَْدِ مَا جَاءتْهُمُ البْيَِّناَتُ بغَْياً بيَْنهَُمْ فهََدَى  َّذِينَ أوُتوُهُ مِ إلاَِّ ال
ــقِّ بإِِذْنهِِ وَااللهُّ يهَْدِي  ــنَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتلََفُواْ فيِهِ مِنَ الحَْ َّذِي االلهُّ ال
ــاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُّسْتقَِيمٍ».15 مردمان يك دسته بودند.  مَن يشََ
ــت  پس خداوند پيغمبران را برانگيخت تا(مردمان را به بهش
ــانند. و كتاب(آسماني) كه  ــارت دهند و بترس و دوزخ) بش
ــت(و عدالت) دعوت  ــوي حقيق ــتمل بر حق بود و به س مش
ــا در ميان مردمان راجع بدانچه  ــرد، بر آنان نازل كرد ت مي ك
ــماني) تنها  ــد داوري كند. در كتاب(آس اختلاف مي ورزيدن
ــاني اختلاف ورزيدند كه در دسترسشان قرار داده شده  كس
ــتمگري  ــن، از روي س ــود و به دنبال دريافت دلايل روش ب
ــاني را كه  ــلاف نمودند. پس خداوند كس ــوزي اخت و كينه ت
ــه آنچه كه حق بود  ــان آورده بودند، با اجازه خويش ب ايم
ــد و خداوند هر  و در آن اختلاف ورزيده بودند، رهنمون ش
ــت(كه همان راه حق است)  ــي را كه بخواهد به راه راس كس
ــا كَانَ النَّاسُ إلاَِّ  ــز مي فرمايد: «وَ مَ ــود مي نمايد.  و ني رهنم
ِّكَ لقَُضِيَ  ب ــن رَّ ــبقََتْ مِ ــةً وَاحِدَةً فاَخْتلََفُواْ وَ لوَْلاَ كَلِمَةٌ سَ أمَُّ
ــان(در آغاز آفرينش)  ــهِ يخَْتلَِفُونَ»،16 مردم ــمْ فيِمَا فيِ بيَْنهَُ
ــدند و با هم  ملّت واحدي بيش نبودند؛ مردمان دو گروه ش
ــخن پروردگارت از پيش بر اين  اختلاف پيدا كردند. اگر س
ــلاف دارند داوري  ــود، درباره چيزي كه در آن اخت نرفته ب
مي شد. بنابراين تغيير و تبديل و نوآوري در هر زمان، سنتّ 
َّذِينَ  ِ فيِ ال ــنَّةَ االلهَّ ــت؛ آنجا كه خداوند مي فرمايد: «سُ خداس
ِ تبَْدِيلاً»،17 اين سنتّ الهي،  خَلَوْا مِن قبَْلُ وَ لنَ تجَِدَ لسُِنَّةِ االلهَّ
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ــينيان(و گذشتگاني هم كه با انبياء خود چنين  در مورد پيش
رفتار ناهنجاري داشته اند) جاري بوده است و در سنتّ خدا 

دگرگوني نخواهي ديد.  

تغيير احكام شرعي 
ــان اندازه كه در تحقّق  ــاد در اين نوع از احكام به هم اجته
ــيدن در مصالح امّت و ملازم بودن آن براي پيشرفت و  بخش
ــت؛ در همين اثنا مي تواند  تغيير در زندگي آن امّت، مهم اس
از خطرناك ترين وسايلي باشد كه اگر كسي بخواهد شريعت 
اسلام را تعطيل و يا بر بخشي از احكام آن تمّرد كند، آن را 
ــه كار گيرد. به بهانه تغيير در احكام براي تغيير در پايه هاي  ب
ــت يا  ــا توجه به اينكه پايه اين احكام تغيير ناپذير اس آن. ب
ــاس آن بر نصّ استوار است(اصل در نصوص ثابت دوام  اس
ــكام در اصل به جهت  ــت) يعني اينكه اح و پايداري آنها س
ــرايط يك مقطع  چاره جويي يك حالت اتفّاقي و مراعات ش
ــت. بلكه اصالتاً به عنوان  خاصّي از زمان و مكان نيامده اس
ــراي همه امّت تا  ــرعي و دائمي و احكام ثابت ب ــكام ش اح
ــد،  زماني كه خداوند به زندگي آنان ـ امت ـ زوال مي بخش
ــت. بنابراين بايد از رها كردن نصوص ثابت  ــده اس وضع ش
ــرايط  با ادعاي اينكه اين احكام يك حالت فوق العاده يا ش
مقطعي را چاره خواهد نمود، پرهيز كرد. پس هرگاه شرايط 

تغيير كرد، حكم نيز به تبع آن تغيير خواهد نمود.18 
  ابن قيم گفته است: احكام دو نوع است: 1ـ نوعي كه پيوسته 
بر يك حالت است و بر حسب زمان و مكان و اجتهاد ائمّه 
ــر نمي يابد مانند وجوب عمل به احكام واجب و تحريم  تغيي
ــريعت در برابر  ــط ش ارتكاب محرّمات و حدودي كه توس
ــده. پس نه تغيير در اين احكام راه دارد و نه  جرايم مقرر ش
ــده، باشد. 2ـ نوعي  اجتهادي كه مخالف با آنچه كه وضع ش
ــه از لحاظ زمان و مكان  ــب اقتضاي مصلحت چ كه بر حس
ــرايط، قابل تغيير است.19 در اين صورت  و چه از لحاظ ش

احكام شرعي به دو بخش قابل تقسيم است:

بخش اوّل:

 آنچـه كـه در آن مجالي بـراي رأي و نظر 
وجود ندارد

ــراي اجتهاد و  ــت از اينكه عقل، مجالي ب ــارت اس و آن عب
ــا توجه به تغيير زمان و  ــتنباط نمي يابد، پس تغيير فتوا ب اس
مكان جايز نمي باشد، مانند اعتقادات، عبادات، اخلاقيات يا 
ــيده باشد؛ زيرا كه  هر چيزي كه به دليل قطعي به اثبات رس
ــارع حكيم ثابت شده است  اصول و كليات اينها از جانب ش

ــت در عقود، وفاي عاقد  ــد حرمت محارم، اصل رضاي مانن
ــود،  به عقدش و ضمانت ضرري كه به ديگري ملحق مي ش
ــتقرار امنيت و ريشه كن كردن جرايم، حمايت از  تثبيت و اس
حقوق عمومي انسانها، اصل مسئوليت فردي، احترام به اصل 
ــورا و برابر ي در حقوق و تكاليف و امثال آن، از  عدالت، ش
ــيله آن  ــريعت، اصلاح اوضاع و احوال را به وس آنچه كه ش
ــرايط  ــب ش ــت(با توجه به اينكه بر حس هدف قرار داده اس

مختلف، ابزار اجرايي ترك شده و اعمال نشود).20 

بخش دوم: 

آنچـه كـه در آن مجالي بـراي رأي و نظر 
وجود دارد

ــت از احكام شرعي اي كه بر پايه اجتهاد و  و آن عبارت اس
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ــتنباط نهاده شده است و عقل در آن مجالي براي اجتهاد  اس
ــت تا وقتي كه دليلي  ــد يا اينكه اصل در آن اباحه اس مي ياب
ــد، پس حكم از جهت وجود و عدم با  بر منع آن نيامده باش
علّت در تغيير و تحوّل است(هرجا علّت موجود باشد حكم 
نيز موجود و جايي كه علّت موجود نباشد حكمى نيز در كار 
ــت).21 همچنانكه عرف و عادت، مصالح و مفاسد، در  نيس
اخذ يا ترك آن احكام نقش ايفا مي كنند. از آنجا كه شريعت 
ــترده اي براي علماى مسلمين در رسيدگي  اسلام مجال گس
ــرايطي كه جوامع  ــياري از قضاياي فقهي مربوط به ش به بس
ــته است و اين وضعيت  ــلامي را دربر مي گيرد، باز گذاش اس
ــه عنوان مثال)  ــد. (ب ــول اكرم(ص) مي باش بعد از وفات رس
ــخصي بود كه مجلس شورا را  ابوبكر صديق(رض) اولين ش
ــيس كرده تا براي برخي از  ــمندان مسلمان تأس براي دانش
ــول خدا(ص)  قضاياي عصر خود و آنچه كه حكمش از رس
ــت نيامده، راهكارهاي مناسبي ارائه نمايد و عمر بن  به دس
ــان از وي تبعيت نمود و همچنين  ــاب(رض) بعد از ايش خط
ــپس فقها و علماي مسلمان از تابعين و  خلفاي راشدين، س

ائمّه مذاهب اسلامي از آنان پيروي كردند. 
مثلاً امام شافعي(رح) دو ديدگاه متفاوت كه مشهور است به 

مذهب جديد و مذهب قديم داشته اند.
ــهرت  ــياري ش ــام احمد حنبل(رح) به نقل روايات بس و ام
ــئله فقهي بيشتر از يك  ــگر در يك مس يافتند، پس پژوهش
ــا فقيهي داراي نظري  ــت از امام احمد مي يابد، چه بس رواي
ــود را ـ در آن  ــور علتي براي او، فتواي خ ــد امّا با ظه باش

مسئله فقهي- تغيير دهد. 
امام مالك(رض) مي گويد: «به همان اندازه كه مردم مرتكب 

فسق و فجور شوند قضايا برايشان اتفّاق خواهد افتاد».22
زرقاني گفته است: «و مقصود امام مالك اين است كه اموري 
ــود كه اقتضاي اصول شريعت در مورد آن، غير  ايجاد مي ش
ــت و  ــل از ايجاد آن امر اقتضا نموده اس ــت كه قب از آن اس
ــوال تغيير مي نمايد،  ــكام با تغيير اوضاع و اح ــه اح در اينك
ــت كه عمر  ــت».23و اين همان چيزي اس جاي تعجّب نيس
ــي اشعري را بدان نصيحت نمود؛  بن خطاب(رض)، ابوموس
ــته اي راجع به قضاوت براي وي فرستاد و  هنگامي كه نوش
ــنتّ چيزي به تو  ــدو گفت: «در مواردي كه در قرآن يا س ب
ــي كه نسبت به دين داري  ــيده با استفاده از فهم و بينش نرس
ــپس با امور شبيه به  ــايي كن س حكم كن، مثل آن را شناس
ــزد خداوند محبوب تر و  ــه كن آنگاه به آنچه كه ن آن مقايس
ــم گرفته و حكم بنما».24  ــبيه تر مي بيني تصمي به حقيقت ش
ــوا داد و گفت: «تغييردادن  ــن ابن قيمّ نظر به تغيير فت بنابراي
فتوا و اختلاف در آن بر طبق تغيير زمان و مكان، اوضاع و 

ــته هاي مردم».25 و تغيير فتوا بر طبق  احوال، منافع و خواس
زمان و مكان به فتح باب اجتهاد براي علما برمي گردد؛ زيرا 
ــخّصي يا  ــخص يا طايفه مش ــه اجتهاد در انحصار يك ش ك
مختصّ يك دوره از زمان نيست بلكه براي همه افراد منوط 
ــروط آن مباح خواهد بود و شريعت خداوند  به دارابودن ش
ــت پس بر آنان است در  ــريتّ تشريع شده اس براي همه بش
ــش را درك كنند. خداوند در كلام  ــر نموده و احكام ّ آن تدب
َّرُونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلَى قلُُوبٍ  ــلاَ يتَدََب مُنزَل خود مي فرمايد: «أفََ
ــند(و مطالب و نكات  أقَْفَالهَُا»،26 آيا درباره قرآن نمي انديش
ــي نمي كنند؟) يا اينكه بر دلهاى آنان  ــي و وارس آن را بررس

قفلهاي ويژه اي زده اند؟ 
ــت:  امام ابن تيميه كلام بعضي از علما را چنين نقل نموده اس
ــر نخواهد كرد و به عقد نكاح  ــوا طبق زمان و مكان تغيي فت
ــت.27 جز اينكه آشكار خواهد شد كه مقصود  مثال زده اس
ــت كه  ــريعت و دلايل قطعي اي اس ــات ش ــان اصول كلي آن
ــريعت اسلامي و مقاصد آن در پرتو آنها به دست خواهد  ش
ــي و آنچه در آن مجالي  ــد و مقصود فروعات، دلايل ظنّ آم

براي اجتهاد وجود دارد، نخواهد بود. واالله اعلم.
 دكتر عبدالكريم زيدان مي گويد: همانا مصالح مردم و شيوه 
ــرايط و  ــيدن آنان به اين مصالح با توجه به دگرگوني ش رس
ــه از ابتدا امكان حصر آن  ــاع و احوال تغيير مي يابد، ك اوض
ــد و اساساً نيازي به اين حصر ندارد،  مصالح مقدور نمي باش
ــه رعايت مصلحت رهنمون  ــارع مقدّس، ما را ب مادام كه ش
ــده، پس هرگاه ما جز آنچه را كه دليل خاصّي دارد معتبر  ش
ــترده را بر خود تنگ نموده ايم و فرصت  ندانيم يك امر گس
ــح گرفته ايم و اين با  ــياري از مصال ــتفاده مردم را از بس اس
تعميم پذيري شريعت و جاودانگي آن هماهنگ نيست. پس 

اتخاذ چنين رويكردي ناصواب است.28

آثـار مترتّب بر عدم فتح باب تغيير احكام 
شرعي متناسب با زمان و مكان 

ــا تعصّبات  ــاي هوا و هوس ي ــردن پايه ه ــه كن نك 1 ـ ريش
مذهبي، تأسيس جمود و تعّصب در بينش اجتهادي.

ــي مطمئن و  ــخصيتّ علم ــكل گيري يك ش ــف ش 2 ـ ضع
ــرعي با پيروي از  ــتكار همراه با عدم اظهار حقايق ش درس

اقتضاي ادلهّ با اجمال يا با تفصيل.
ــلامي  3 ـ به هدر دادن و ضعف در احياي فرهنگ اصيل اس
ــم مي نمايد،  ــه نيرومندترين ويژگيهاي يك تمدّن را تجسّ ك
ــه در آينده از آن  ــا بتوانيم عملاً چه در عصر حاضر و چ ت
ــي كنوني بايد فرصتي باشد براي  بهره مند شويم؛ زيرا بررس
ــت آينده بر آن استوار  ــته اس ــيدن در آنچه كه شايس انديش
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باشد.
4 ـ باز نبودن بابي جهت پژوهش در زمينه اجتهادات فقهي 
ــطه حجّت و برهان به خاطر آنچه كه  و آراي مذهبي، به واس

هماهنگ با مقاصد شريعت اسلام و شارع حكيم مي باشد.
5 ـ بستن باب پژوهش و ايجاد مانع در مقابل پژوهشگران 
در حوزه فقه اسلامي، به خاطر جستجو و بررسي در روايات 
ــيدن به نتايج برتر  گوناگون و تصوّرات موجود با هدف رس
ــب تر، هرچند در گفتگو هاي متوالي و پشت سر هم  و مناس

باشد.
ــرعي كه عقل  6 ـ باز نبودن باب اجتهاد در زمينه احكام ش
ــويق  ــد، موجب تش ــته باش مي تواند در آن حوزه نقش داش
افكاري مي شود كه خاورشناسان آن را بدين مضمون منتشر 
نموده اند كه شريعت اسلامي، شريعتي است كهنه كه نمي تواند 
براي عصر حاضر شايستگي داشته باشد و نمي تواند در برابر 

مشكلات زندگي مدرن، راهكار مناسبي ارائه نمايد.

مثالها و نمونه هايي در اين مورد
ــق زمان و مكان  ــرعي را بر طب ــول خدا(ص) احكام ش رس
مراعات نمودند چه از لحاظ صدور تدريجي حكم شرعي يا 
صدور آن يكجا و به صورت قطعي. دليل آن فرموده رسول 
خداست كه به عايشه(رض) گفت: آيا تو نديدي هنگامي كه 
قوم تو خانه كعبه را بنا نمودند براساس پايه هايي كه ابراهيم 
ــاخته بود اكتفا كردند؟ عايشه گفت: اي رسول خدا آيا تو  س
ــود بازنمي گرداني؟  ــاخته ب آن را بر پايه هايي كه ابراهيم س
ــدند  ــود: اگر قوم تو دچار كفر نمي ش ــر خدا(ص) فرم پيامب

چنين كاري را مي كردم.29 
ــاري» ابن حجر  ــرح صحيح البخ ــاري في ش ــح الب و در «فت
عسقلاني آمده است: همچنانكه رسول خدا(ص) خانه كعبه 
را به جهت مراعات دل قريش منهدم نساخت، گنجينه كعبه 
ــت آن وقت و زمان براي  ــيد.30 چون مي دانس را نيز نبخش
تخريب خانه كعبه و بازسازي آن بر پايه هايي كه ابراهيم بنا 
ــش گنجينه هاي آن در آن زمان مناسب  نموده بود، يا بخش
ــت، تا اينكه ابن زبير آمد و آن را بر پايه هايي كه ابراهيم  نيس
ــاخته بود، بنا نمود. از جمله احكامي كه حكمش با تغيير  س
زمان و مكان تغيير مي يابد حديثي است كه در سنن ترمذي 
ــول خدا(ص) نقل شده است كه(ايشان از قطع دستها  از رس
ــده كه  در جنگ نهي فرمودند) و از جناده بن ابي اميهّ نقل ش
ــربن ارطاة بوديم كه دزدي را  گفت: ما در دريا همراه با بسُ
آورند كه به او مِضدَر مي گفتند، بقچه اي را دزديده بود. گفت: 
از رسول خدا(ص) شنيدم كه مي گفت: دستها را در سفر قطع 

نكنيد و اگر چنين نبود هر آينه آن را قطع مي نمودم.31

ــت و پيامبر  ــت: اين يكي از حدود الهي اس  ابن قيم گفته اس
از اجراي آن در جنگ نهي نموده است از ترس اينكه مبادا 
ــم به مشركين  ــخص مرتكب جرم به خاطر غيرت و خش ش
ملحق شود و اين حالت نزد خداوند از تعطيل حكم يا تأخير 
در اجراي آن ناخوشايند تر است.32 و در زمان خلافت عمر 
ــه ميراث خواهران و  ــن خطاب(رض) هنگامي كه راجع ب ب
ــؤال شد، در  برادران تني همراه با برادران ناتني(مادري)، س
مرحله اول حكم به عدم ميراث خواهران و برادران تني داد 
ــه دوم حكم ميراث براي آنان نمود. و اين جمله  و در مرحل
ــته ما بود  ــهور خود را گفت: آن بر مبناي قضاوت گذش مش
ــت.33 همچنانكه عمر  ــن بر مبناي قضاوت كنوني ماس و اي
ــهم مؤلفة القلوب ـ كساني كه رسول  بن خطاب از اعطاي س
ــت به عمل مي آورد  ــهم مي داد ـ ممانع خدا(ص) به آنان س
ــپس ابوبكر صديق(رض) از او پيروي نمود، و نيز ايشان  س
ــت  ــه به صورت مفتوح العنوه34 به دس ــرـ زمينهايي ك ـ عم
مي آمد در ميان رزمندگان مسلمان تقسيم نمي نمود. چون او 
ــت كه اين زمينها در دست صاحبان آن خواهد ماند  مي دانس
ــود تا آن را در جهت  ــون پرداخت ماليات را وضع نم و قان
ــلمانان در ميان هر نسلي و در هر زماني  مصالح عمومي مس
صرف نمايد.35 و از جمله آن موارد، آن است كه روايت شده 
ــتر گمشده و فروختن آن  عثمان بن عفّان فرمان به گرفتن ش
داد، تا هرگاه مالك آن مشخص شد وجه آن به او پرداخت 
ــا وجود آنكه از پيامبراكرم(ص) - همچنانكه در  گردد.36 ب
ــده سؤال  ــتر گمش ــت ـ در مورد ش صحيح بخاري آمده اس
ــي كه آن را مي يابد مي تواند آن را بگيرد؟  ــد، كه آيا كس ش
ــر(ص) از گرفتن آن نهي نمود چون ترس اينكه آن را  پيامب
ببرند وجود نداشت و دستور داد آن را رها كنند چون خود 
بر سر آب و علف رفته و نيازي به مراقبت نداشت.37 و اين 
ــان خلافت عثمان بن  ــت تا زم حكم بدين منوال ادامه داش
ــر شده و  ــاد در ميان مردم منتش عفّان و او وقتي كه ديد فس
دستانشان به سوي اموال حرام دراز شده، حكم را تغيير داد 
ــن كار رويهّ پيامبر را ترك ننمود بلكه  ــت با اي و او در حقيق
ــر طبق مصلحت جديدي كه به وجود آمده بود، عمل نمود.  ب
ــده گرفته و نگهداري  ــتر گمش ــد كه ش پس مصلحت آن ش
ــر حكم بر همان  ــازند. زيرا اگ ــود نه اينكه آن را رها س ش
ــابق باقي مي ماند با وصف اينكه او(عثمان) ملاحظه  روال س
ــاد و تباهي است، در اين  مي نمود كه اخلاق مردم رو به فس
ــرانجام كار به عكس مقصودي كه نص بر رعايت  صورت س
ــده، منتهي مي شد و در آن زمان  اوضاع و احوال مردم بناش

مردم با هم اختلاف پيدا مي كردند.
ــي از فقهاي حنفي و مالكي بر  ــائلي كه بعض  و از جمله مس
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ــته اند، اجازه پرداخت زكات به هاشمي است، با  آن نظر داش
وجود اينكه احاديثي در منع پرداخت زكات به هاشمي آمده 
ــه و نظام بيت المال  ــت؛ چون اوضاع و احوال تغيير يافت اس
ــلمين به هم خورده است و حقوق هاشميها تضييع شده  مس

است.38 
و آنچه را كه ابن قيم در «اعلام الموقعين» به نقل از ابن تيميه 
آورده، جزء اين باب مي باشد. او گفته است: از شيخ الاسلام 
ابن تيميه شنيدم كه مي گفت: من همراه تني چند از يارانم در 
زمان تاتار از كنار قومي كه شراب مي نوشيدند عبور كرديم، 
ــخصي كه همراه من بود از اين عمل نهي نمود پس من با  ش
ــراب را  ــدام او مخالفت نمودم و به وي گفتم: خداوند ش اق
ــود،  تنها به اين دليل كه مانع ياد خدا و انجام عبادات مي ش
ــت و اين عمل آنان ـ نوشيدن شراب ـ آنان  حرام نموده اس
ــيدن آنان و گرفتن اموالشان،  ــتن مردم و به بندكش را از كش
بازمي دارد. پس آنان را به حال خود بگذار.39 همچنانكه در 
عصر حاضر مسائل فراواني يافت مي شود كه حكم آن تغيير 
كرده است. و مهم ترين مسئله اي كه مي خواهم به عنوان مثال 
ــائل مهم عصر حاضر  از آن نام ببرم ـ به خاطر اينكه از مس
ــت، چون سرمايه و پول از  ــمار مي رود ـ تغيير پول اس به ش
ــم ميلادي، طلا و نقره  ــول خدا(ص) تا قرن نوزده عهد رس
ــعه سرمايه گذاري و اقتصاد جهاني در  بود اما به خاطر توس
ــلا و نقره براي معامله در بازار هاي تجاري  عصر حاضر، ط

و جهاني كافي نيست. 
ــت جايگزين  ــر كنوني رايج اس ــكناس كه در عص پس اس
ــد. پس سرمايه و ارزش اموال در بانكهاي جهاني و  آنها ش

اسلامي اعتبار يافت و كسي منكر آن نشد.40 
ــت41 كه مجمع فقه  ــا بيع «عُربون» اس ــه ديگر از اينه نمون
 اسلامي در عصر حاضر قائل به جواز آن مي باشد علي رغم 

اينكه روايتي در منع از آن وجود دارد. 
ــيوه بيع «عُربون» در عصر  دكتر وهبه الزحيلي مي گويد: «ش
ــت كه متضمن  ــاس معاملات تجاري اس ــي پايه و اس كنون
ــي از وقفه و ديركرد(در پرداخت آن)  ــارت ناش جبران خس

است».42 

ميـزان تأثير پذيـري قوانيـن وضعـي در 
كشورهاي عربي و اسلامي با تغيير زمان 

و مكان 
در ميان كشورهاي عربي و اسلامي قوانين مشخصى وجود 
ندارد تا بر آن نهج حركت كرده و احكام مربوط به معاملات 
ــرد. كه از جمله نتايج آن،  ــك قانون فراگير دربر  گي را در ي
اختلاف در احكام، اجتهاد در آراء در اثناي داوري و موارد 

ــت اين موضوع بسياري از دانشمندان را بدان  مشابه آن اس
واداشته كه همانند عبداالله بن مقفّع كه در آغاز دوره حكومت 
ــهرها را به فرمانرواي  ــي قانون فراگيرى براي همه ش عباس
ــلمان پيشنهاد داد، قانونى را كه از قرآن و سنت برداشت  مس
مى شود و در هنگام عدم وجود نص توسط رأي و اجتهاد و 
ــاس اقتضاي مصلحت امت اخذ گردد، ارائه نمايند. در  براس
ــتا و در دوره آغازين عباسيان، ابوجعفر منصور به  اين راس
امام مالك(رض) پيشنهاد داد تا كتابي به رشته تحرير درآورد 
ــورهاي اسلامي بدان عمل  ــد تا كش كه برگزيده قوانيني باش
نمايند. اما امام مالك كتابي(الموطّأ) را نوشت و نپذيرفت كه 
ــلامي و قضات  ــردم را بدان وادار نمايد. [علماى] امت اس م
پيوسته در فتاوا و داوريهاي خود به اجتهاد و آنچه مصلحت 
ــلامي بود،  ــريعت اس عمومي اقتضا مي نمود و البته موافق ش
ــه در قرن يازدهم هجري مطابق با  عمل مي نمودند. تا اينك
ــاهان هند «سلطان محمد  قرن هفدهم ميلادي، يكي از پادش
ــاهير علماي هند  اورنك زيب بهادرعالكير» كميته اي از مش
به رياست شيخ نظام تشكيل داد تا كتابي را تأليف نمايند كه 
ــلامي طبق آن عمل كنند  ــد و كشورهاي اس مرجع آنان باش
امّا همچون قوانين جديد الزامي دربر نداشته باشد و در قرن 
نوزدهم ميلادى دولت عثماني شروع به تدوين قوانيني نمود 
ــرفت  ــل نموده، جريان ضرورت تجارت و پيش تا بدان عم
ــس بعضي مفاد  ــازد. پ ــي را با آن قوانين منطبق س اجتماع
ــلام و بعضي هم مخالف با آن  ــرع اس آن قوانين مطابق با ش
ــت. سپس دولت عثماني به اين فكر افتاد كه قانون مدني  اس
را تدوين نمايد. پس كميته اي موسوم به «جمعية المجله» را 
تعيين نمود و به دنبال آن تدوين مجله «الأحكام العدليه» كه 
ــلامي و برآورد كننده نيازهاي  به مثابه قانون مدني دولت اس
ــت، خاتمه پذيرفت. و بعد از آن  زمان و مصالح عمومي اس
ــورهاي اسلامي با تأثيرپذيري از  روند قانونگذاري در كش
ــلامي، استمرار  ــرفت تمدن اس اوضاع و احوال زمان و پيش
ــي روي مجله «الأحكام  ــت. همان طور كه اصلاحيه هاي ياف
ــوريه، اردن و بعضي ديگر  ــه در تركيه، مصر، س ــه» ك العدلي
ــد، صورت گرفت و  ــورهاي عربي، بدان عمل مي ش از كش
اين چنين احكامي شرعي همراه با شرايط زمان و مكان در 
جريان است و اين بر انعطاف پذيري دين اسلام و تعاملش با 

تمام تمدنهاي ديگر، دلالت مي كند.43
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ــنن كبري،  ــي  بيهقي، س ــين  بن علي بن موس ــد بن حس 33ـ احم
تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مكه مكرمه: مكتبه دارالباز، 1414ق، 

.255/6
ــلمانان بر  ــي كه با قهر و غلبه مس ــت از زمينهاي 34ـ عبارت اس

سرزمينهاي غير اسلامي تصرف مي شد(م).
ــي القواعدالاصوليه، لبنان،  ــلاف ف ــي الخن، أثرالاخت 35ـ مصطف

بيروت: مؤسسه الرساله، چاپ دوم، 1424ق، ص65.
ــق: محمدعبدالقادر  ــماره ح11860، تحقي ــي، ش ــنن بيهق 36ـ س
ــماره ح 1449، تحقيق: محمد  ــك، ش ــا، 191/6؛ موطّأ، مال عط

فؤادعبدالباقي، 759/2.
ــا،  ــي ديب البغ ــماره ح 4986، مصطف ــاري، ش ــح بخ 37ـ صحي

پي نوشتها
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.2027/5
38- تفسيرقرطبي، 191/8؛ امام شوكاني، نيل الأوطار، 241/4.

39ـ محمد بن ابي بكر أيوب  زرعي، ابوعبداالله، اعلام الموقعين عن  
ــروت: دارالجيل،  ــعد، بي ــن، تحقيق: طه عبدالرؤوف س رب العالمي

1973م، 5/2.
ــلامي كه در سومين كنفرانس  40ـ و اين در تصميم مجمع فقه اس
ــد، آمده است،  ــمي تشكيل ش ــهر عمان پايتخت اردن هاش در ش
ــال 1407ق، 11 الي 16 اكتبر 1986م،  تاريخ 8 الي 13 صفر، س
بعد از اطلاع يافتن از موضوعات پيشنهادي به مجمع در خصوص 
ــر ارزش پول» در مورد احكام  ــكناس و تغيي موضوع «احكام اس
اسكناس مقرر نمودند كه اينها ـ اسكناس ـ پولهاي اعتباري داراي 
ارزش كامل هستند و داراي احكام شرعي كه براي طلا و نقره از 
ــلَم و ديگر احكام مربوط به آن مقرر  جهت احكام ربا، زكات، سَ
شده، هستند. وهبه الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، سوريه، دمشق: 

داالفكر المعاصر، چاپ چهارم، اصلاح شده، 1422ق، 5105/7.
ــت كه  ــت باطل و آن بدين گونه بوده اس 41-بيع عُربون: بيعي اس
ــي از بها  ــتري) كالايي را به بهاي معين مي خريد و بخش كسي(مش

ــرط مي كردند كه اگر بقيهّ  ــنده مي داد و آنگاه با هم ش را به فروش
ــد،  ــتري بياورد و راضي به معامله باش ــاي كالاي مزبور را مش به
ــت، ولي اگر مشتري راضي  ــت و معامله، تمام اس هيچ حرفي نيس
ــود، آن بخش از بها را كه به فروشنده داده است، مال  به معامله ش
ــتري برود. عليرضا فيض، مبادي  ــد و از كيسه مش ــنده باش فروش
ــاپ پانزدهم، 1382ش،  ــگاه تهران، چ فقه و اصول، تهران: دانش

ص300(م).   
42ـ وهبه الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، 3435/5، و اين سخن 
ــلامي در دوره هشتم در كشور برونئي  از تصميمات مجمع فقه اس

در آغاز ماه محرم سال 1414ق به شمار مي رود.
ــريع في الاسلام مقدمة لدراسة  43ـ صبحي محمصاني، فلسفة التش
ــة و ضوءالقوانين  ــلامية علي ضوء مذاهبها المختلف ــريعة الاس الش
ــاپ دوم، 1371ق=  ــاف، چ ــة، لبنان، بيروت: مطابع الكش الحديث
ــرحان و نوري  ــان ابراهيم س ــد از آن؛ عدن 1952م، ص59 و بع
ــي مصادرالحقوق(الالتزامات)،  ــون المدن ــرح القان محمدخاطر، ش
ــر و التوزيع، چاپ  ــر:المكتبه القانونيه الدرالعلميه الدوليه للنش ناش

اول، 2003م، ص6 و بعد از آن.

1ـ قرآن كريم.
ــان، بيروت: داراحياء التراث العربي، چاپ دوم،  ــن احمد بن ابي بكر بن فرج قرطبي، الجامع لأِحكام القرآن، لبن ــد ب 2- محم

1985م.
ــرح صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، لبنان،  ــقلاني، فتح الباري فى ش 3ـ احمد بن  علي بن حجر ابوالفضل عس

بيروت: دارالمعرفه، 1379ق.
ــه: مكتبه دارالباز،  ــق: محمدعبدالقادر عطا، مكه مكرم ــنن الكبري، تحقي ــين بن علي بيهقي، الس ــر احمد بن حس 4ـ ابي بك

[بي تا].
ــلاميه، چاپ دوم،  ــائي، تحقيق : عبدالفتاح ابوغده، حلب: مكتبه المطبوعات الاس ــنن نس ــائي، س ــعيب النس 5ـ أحمد بن ش

1986م.
6ـ أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل عسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق السيد عبداالله هاشم اليماني المدني، 

لبنان، بيروت: دارالمعرفه، [بي تا].
ــنن ابي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، دارالنشر، دارالفكر،  ــتاني أزدي، س ــليمان بن اشعث ابوداود سجس 7ـ س

[بي جا]، [بي تا].
8ـ علي بن عمر أبوالحسن دارقطني بغدادي، سنن دارقطني، تحقيق: سيد عبداالله هاشم يماني مدني، لبنان، بيروت: دارالمعرفه، 

1996م.
أ، تحقيق: تقي الدين ندوي، دمشق: دارالقلم، الطبعه الاولي، 1991م. 9ـ مالك بن أنس أبوعبداالله أصبحي، موطَّ

ــب البغا، لبنان، بيروت: دارابن كثير،  ــماعيل أبوعبداالله بخاري جعفي، الجامع الصحيح، تحقيق: مصطفي دي ــد بن إس 10ـ محم
اليمامه، چاپ سوم، 1987م.
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11ـ مسلم بن حجاج أبوحسين قشيري نيشابوري، صحيح امام مسلم، تحقيق: محمدفؤاد عبدالباقي، لبنان، بيروت: دارإحياء 
التراث العربي، چاپ دوم، 1392ق.

ــي ترمذي سلمي، الجامع الصحيح سنن ترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر و ديگران، بيروت:  ــي أبوعيس 12ـ محمد بن عيس
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بيروت: دارإحياء التراث العربي، مؤسسه التاريخ العربي، چاپ اول، 1999م.

14ـ ابوبكر محمد بن أبي سهل سرخسي، المبسوط، لبنان، بيروت: دارالمعرفه، [بي تا].
15ـ زين الدين بن نجيم حنفي، البحرالرائق، لبنان، بيروت: دارالمعرفه، چاپ دوم، [بي تا].

16ـ محمد بن علي بن محمد شوكاني، القول المفيد في أدلة الاجتهاد و التقليد، كويت: دارالقلم، چاپ اول.
17ـ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حضرمي، مقدمة ابن خلدون، بيروت: دارالقلم، چاپ پنجم، 1984م.

ــوف، لبنان، بيروت: دارالمعرفه، چاپ اول،  ــنين محمد مخل ــد بن عبدالحليم ابن تيميه، الفتاوي الكبري، تحقيق: حس 18ـ احم
1386ق.

ــعد، بيروت:  ــلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبدالرؤوف س ــن أبي بكر أيوب زرعي، أبوعبداالله، اع ــد ب 19ـ محم
دارالجيل، 1973م.

ــوب، لبنان، بيروت: دارالكتب  ــق: محمدنبيل طريفي و امين بديع اليعق ــن عمر بغدادي، خزانة الأدب، تحقي ــادر ب 20ـ عبدالق
العلميه، چاپ اول، 1988م.

ــد الفقي، بيروت:  ــيطان، تحقيق: محمد حام ــداالله، إغاثة اللهفان من مصائد الش ــن أبي بكر ايوب زرعي، ابوعب ــد ب 21ـ محم
دارالمعرفه، چاپ دوم، 1975م.
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